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 ی نیکی ایده 1

ی سومِ جلد فصل دوم از پاره  پایانیقسمت    «ی نیکیایده»  یادداشت مترجم:

کند که  می   تأکیدهگل است. هگل در فرجامین کلام این مبحث    «علم منطق»دوم  

شود، که همانا  می   «ی مطلقایده»«. سپس وارد فصل سوم،  ی مطلقایده »این است  

ایده  ایده»یگانگی  و  نظری  آنی  از  هریک  است«.  عملی  بهی  »تکدو،  سویه تنهایی 

چنین صورتی »شامل واسطه است، که در  است«. وحدت آنها »بازگشت به زندگی« بی 

ی دربردارنده  علم منطق  پایانیواقع فصل    ترین تضاد در درون خود است«. درعالی

به  افر حصول  و  درونی  تعارض  آن  از  فراروی  وساطت یک  یند  اما  زندگی  است.  شده 

دهد، شامل فراز و می  قرار  «ی مطلقایده»ی ورود به  که ما را در آستانه   «ی نیکیایده»

 است.   «عمل»و جهان عینی با وساطت  «سوژه»ویارویی نشیب فرایند ر

ی عنوان نقطه لنین، به  دفترهای فلسفیروست که  ویژه ازآناهمیت این مبحث به 

اندیشه با  بیستمی  سده   ی اولنیمه   دیالکتیکیی  اوج  ی ایده»، درحین کلنجار رفتن 

ظاهراً«نیکی سدّ  ،  یک  میقابل   غیر  با  مواجه  بهشود،  عبور  انقلابی  چراکه  یک  عنوان 

  «کشف»داری را  ، پاسخ به معضل فراروی از جهان سرمایهیانقلاب  عملِ  مارکسیست، در

نه فقط از یک   چراکهنظری والاتر است،    ی ایدهاز  »  یعمل ی  ایده   ،. به بیان هگلکندمی 

برخوردار است.« از آن پس، هیچ   صاف و سادهن جامع، بلکه همچنین از فعلیتی  أش

ی عمل و نظر در سطحی بالاتر نگشت، حتی  چیز باعث بازگشت لنین به وحدت دوباره

میهنگامی  هشدار  هگل  »که  ایدهایدهدهد:  عنصر  فاقد  عملی  استی  نظری    ... ی 

 ابتدا   که  شودمی   تلقی  ارزشبی   خود  ذات   در  چنان  واقعیت  عملی  ی ایده   برای   برعکس،

فرد خود را از طریق هدف نیکی دریافت کند. لذا این واقعی و ارزش منحصربه  تعین  باید

خود را از شناخت  چراکه    ایستد،می اراده است که در مقابل دستیابی به آن هدف    خودِ

 برخوردار نیست.«هستی واقعی  یک  شکل  از  واقعیت بیرونی  اراده،  کند و برای آن  جدا می 

 

§ ۱۷۶۵ 

یافته و برای خود است، سوژه برای ی خود، تعینی ابژهمثابه مفهوم بهازآنجا که  

به ازنودگری در خودِ آن یابد. پیش ی فرد تعین می مثابه خود  فرض مفهوم سوبژکتیو، 
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بخشی به خود در بخشی به خود، یا هدفی است که برای عینیتی واقعیت است؛ انگیزه 

 رساند.  به فرجام می   خود ازدرونکند، و خود را جهان عینی تلاش می

ی امری جامع که درخود و برای خود  مثابه ، مفهوم سوبژکتیو بهی نظریایدهدر  

نامتعین است، رویاروی جهان عینی ایستاده است، ]جهانی[ که محتوای معین و کامیابی  

]جهان[  ی امری بالفعل با  مثابه ، به ی عملیایدهکند. اما  خود را از درون آن استخراج می

شود. اما این امر که سوژه در خود و برای خود متعین است، او را از بالفعل روبرو می 

کند که یقینی نسبت به فعلیت خود او و عدم فعلیت جهان یقینِ به خودی برخوردار می 

ی جامعیتی انتزاعی نیست،  مثابه دگربودگی جهان به  است؛ آنچه برای او پوچ است صرفاً

جا سوژه عینیت را به تصرف  این  فرد آن است. درو تعین منحصربه  بلکه وجه مشخصه

اش، عینی است، چراکه جامعیتی به همان اندازه خود درآورده است؛ متعین بودن درونی

تاکنونی، صرفاً دیگر، جهانِ  ازسوی  است؛  که    متعین  است، چیزی  چیزی وضع شده 

واسطه تعین  جا که بی آن   اما ازدر وجوهی گوناگون تعین یافته است؛    واسطهطور بی به

 یافته است، فاقد وحدت مفهوم در درون خود بوده و به خودی خود پوچ است. 

 

§ ۱۷۶۶ 

هم آن  با  و  دارد،  وجود  مفهوم  در  که  تعینی  خود  این  درون  در  و  است،  سان 

است. این نیکی   نیکیکند، همانا  درخواستی برای یک فعلیت تکین بیرونی را حمل می 

عینیتی   – یابد، چراکه خود، کلیت مفهوم در درون خود است  نی مطلق ظهور می أبا ش

ی شناخت  یویته است. این ایده، از ایدههنگام در شکل یک وحدت آزاد و سوبژکتکه هم 

، بلکه همچنین از فعلیتی دارد  جامع  ینأ نه فقط شایم والاتر است، چراکه  که بررسی کرده 

جا که این فعلیت کماکان سوبژکتیو است و خود آن  تا   –  برخوردار است.  صاف و ساده

از شکل یک پیشرا وضع می نیست،  واسطه  فرض بی کند و در همان حال  برخوردار 

بخشی ای برای عینیت انگیزه   بخشی، واقعاًاش به سوی خودـواقعیتانگیزه است؛ انگیزه

واسطگی است.  به خود نیست )چراکه آن را در خود دارد(، بلکه فقط این شکل پوچ بی 

مند قصد جذب و تلفیق یک تعین مشخص علیه خود را درنتیجه، آماج فعالیت هدف   -

ش برقراری تعین خود اوست، که توسط مرتفع کردن تعینات جهان ندارد، بلکه هدف 
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که برای    ی ارادهایده  -بخشی به خود در شکل فعلیتی بیرونی است.  بیرونی، واقعیت 

کند. این محتوا متعین  کننده است، محتوا را در درون خود حمل میتعیین-خود، خود

- یابی، دراساس همانا خودینتع-مند و محدود است: خوداست، و درچنین صورتی، کران

ی یک وحدت منفیِ عام، همچنین  مثابهبه   رادهسازی است، چراکه پژواک درونی اویژه

فرض کند و هم پیش را هم حذف می   دگری یک یگانگی است، بدین معنا که یک  منزله به

انگارد. اما با این وصف، با وساطت شکل مفهوم که اراده تعین خاصی از آن است،  می 

آن ]اراده[ از یک هویت   در  مفهوم که  کران است، درحالیاین لحظه بی   ژگی محتوا دروی

ازاین و  است،  برخوردار  منفی  فردیتی فردی  همچنین  بلکه  ویژگی،  یک  فقط  نه  رو، 

که به آن اشاره شد، بدان   ی عملیایدهمندی محتوا در  کران دارد. بنابراین، کرانبی 

نیست که واقعیت یافته باشد؛ برای محتوا، مفهوم چیزی    یاایدهمعنی است که هنوز  

است که به شکل عینیتی برای    ایایدهجا آن ]محتوا[  این   در خود و برای خود است؛ در

به این دلیل ) ( وجه سوبژکتیو دیگر مفروض، اختیاری یا مشروط ۱خود وجود دارد. 

( اما  است؛  مطلق  بلکه  یا  ۲نیست،  هستی،  شکل  این  بر(  خودوجودی  هنوز ای   ،

ی  مثابه ی صوری محض بهچه از جنبهنیست. آن  وجودی در خودهنگام به شکل  هم

آید، ی محتوا در درون محتوا پدید میی تعین صاف و ساده مثابه یابد، به تعارض ظهور می

که درخود و برای  این  رو، بای مفهوم در تشابهی صرف است: ازاینیافتهکه شکل انعکاس

از راه واقعیت    یک نوع هدف ویژه است که حقیقت خود را صرفاً   نیکی است،  خود معتبر  

 کند، بلکه پیشاپیش برای خود حقیقی است. یافتن دریافت نمی

 

§ ۱۷۶۷ 

یابی به تشریح بیشتری احتیاج ندارد؛ هیچ چیز واقعیت  جا خودِ سیلوژیسماین  در

به  برای  نیست  که  بیرونی  سیلوژیسمی  پیش   هدفجز  و  است  بررسی شد؛  مکفی  تر 

جا که صوری است( آن  )از  هدفتفاوت تنها در محتوا است. در کفایت بیرونی برای  

مند جا نیز کرانمند بود؛ و گرچه در ایننامتعین و کران  طور کلی این محتوا صرفاً به

گیری، تمایز بیشتری است، به خودی خود اعتباری مطلق دارد. اما در ارتباط با نتیجه 
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مند فقط  . درفرایند تحقق، هدف کرانهدف واقعیت یافتهکند، یعنی،  ظهور پیدا می 

خود و برای خود یک    شاپیش درجا که هنگام شروع پیآن  شود؛ و ازمنجر می وسیله  به  

معین نیست، در تحقق خود نیز چیزی که در خود و برای خود نیست پابرجا   هدف

چنین    مند تثبیت شود و اساساًی کرانمثابه به سهم خود به  نیکیچه  ماند. و چنان می 

  مند گریزکند تواند از سرنوشتی کراناش، نمیکرانگی درونی رغم بی هصورت، بباشد، درآن

یافته بدین خاطر که تحقق  نیکیِشود.  سرنوشتی که در اشکال گوناگونی پدیدار می   –

، حضور دارد، نیک است؛ تحقق یافتن به آن ایده، در  هدف سوبژکتیوپیشاپیش در  

یافته است  ی برونیتی تعین مثابه به  بودگی صرفاًدهد؛ اما این برونیک هستی بیرونی می 

در وجودش فقط به موجودیتی    نیکیرو،  پوچ است، و ازاینخود و برای خود    که در

آن  ی  ایده دست یافته است که مشروط و مشمول انهدام است، و تحققی نیست که با  

انواعی گوناگون   نیکیجا که محتوایش محدود است،  آن  ، ازعلاوهبه و    –مطابقت کند.  

نه  نیکیدارد؛   به موجود  پیش واسطه فقط  شی  و  بیرونی  همچنین  رّآمدهای  بلکه   ،

، یک نیکیبرابر    با خود، مشمول انهدام است. در  نیکیی  ی تصادم و ستیزه واسطهبه

کران و  سوبژکتیویته  که  جهانی  است؛  مفروض  عینی  تشکیل    نیکیمندی  جهان  را 

گیرد: و در آن مسیر حتی تحقق عنوان دگرِ آن، مسیر خود را پیش میدهد، و به می 

 عبور باشند. قابل  سازد که ممکن است غیررو می را با موانعی روب نیکی

 

§ ۱۷۶۸ 

اما    ماند؛ درپابرجا می   باید همچون یک    نیکیبنابراین،   خود و برای خود است، 

در ضدیت با   هستی،-عدمواسطگیِ انتزاعی، در شکل ی فرجامین بی مثابه ، به هستی

 ماند. آن پابرجا می 

 

§ ۱۷۶۹ 

نیکیِایدهکه  بااین گزارهکمال   ی  از یک یافته یک  بیش  است، چیزی  ی مطلق 

جهان که   ه با تعین سوبژکتیویته آلوده شده است. دوکیعنی، مطلقی    - گزاره نیست،  
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مانده  پابرجا  با یکدیگرند  قلمروی سوبژکتیویته در سپهر کماکان در ضدیت  اند؛ یکی 

ی بیرونی،  عنصر یک فعلیت چندگانه   روشن اندیشه است، و دیگری قلمروی عینیت در

  ی تاریک است. تشریح کامل این تضاد برطرف نشده، و سدّنشدهکه یک قلمرو واکاوی 

هدف    عبوریقابل   غیر با  درضدیت  فعلیت  این  در   مطلقکه  است،  کرده  ایجاد 

 با دقتی بیشتر تشریح شده است.  پدیدارشناسی روح

 

§ ۱۷۷۰ 

یافتگی کامل است، آن مفهوم دیگری ی تعینشامل لحظه  ایدهجا که اکنون  آن  از

درون   در  آن  با  کنونی  مفهوم  سوبژکتیویته   ایده که  در  است،  شامل  مرتبط  خود  ی 

شود، و ت خودآگاهی وارد می أدر هی  ایدهجا  این  است؛ درنتیجه، درابژه  ی یک  لحظه

 در این مورد معین، با بازنمایی خودآگاهی مقارن است. 

 

§ ۱۷۷۱ 

ی  ی آگاهی واقعی است، بدین معنا که لحظه کماکان فاقد لحظه  ی عملیایدهاما  

 بیرونی دست یافته است.  هستیفعلیت در مفهوم برای خود به تعین 

 

§ ۱۷۷۲ 

هنوز    ی عملیایدهکه  گونه درنظر گرفت: اینتوان ایناین کمبود را همچنین می 

سوی ی نظری هم است. این فقط تعین جامعیت است که در ایده   ی نظریایدهنیازمند  

شود؛ که توسط خود مفهوم و در درون آن دریافت می   مفهومی سوبژکتیو است،  مفهوم  

به شناخت فقط  را  خود  بهمثابه ،  ادراک،  خودشناسی  مثابهی  تشخیص    مفهومیی 

ه برای خود تعین  مندی، یعنی عینیتی کخودی خود نامتعین است: بهره دهد که بهمی 

آن   به  باشد،  شدهیافته  حقیقتاً  داده  آنچه  و  دارد  است،  از وجود  که  است  فعلیتی   ،

به نهاده پیش  سوبژکتیو  دیگر،  ی  ازسوی  دارد.  مستقل حضور  عملیایدهطور  این    ی 

ی چیزی مثابه کند( به عبور با آن مقابله می قابل   غیر  سان سدی هنگام به فعلیت را )که هم 



 ی علی رهاهگل، ترجمه 6 

خود و برای خود پوچ است، و تعین حقیقی و یگانه ارزش خود   کند که دریمحسوب م

راه رسیدن به هدف خود   رادهکند. درنتیجه، خودِ ادریافت مینیکی طریق هدف  را از 

کند و برایش فعلیت بیرونی شکل جدا می  شناختکند، چراکه خود را از  را مسدود می

مکمل   ی نیکیایدهکند. بنابراین،  چیزی که وجودی حقیقی دارد را دریافت نمیآن

 کند. پیدا می  ی حقیقتایدهخود را فقط در 

 

§ ۱۷۷۳ 

رساند. در سیلوژیسم عمل، یک انجام می اما این فرایند گذار را توسط خودش به

شود، و ی هدف نیکی با فعلیتی است که برآن چیره می واسطهی بی، رابطه نهادهپیش 

به نهاده پیش در   را  ]هدف[  آن  دوم،  بیرونی   ی اوسیلهی  مثابه ی  فعلیتی  علیه  بیرونی 

 کند. هدایت می 

 

§ ۱۷۷۴ 

ابژکتیو است؛ واقعیت وجودی فعلیت همچون سدی   نیکی سوبژکتیو،    مفهومدر  

ی واسطه کند که خود آن کماکان از تعین بی عبور فقط تا جایی با آن مقابله می قابل   غیر

هستیِ درخود و برای معنای یک  هستی برخوردار باشد، و نه همچون تعینی عینی به

تعین است، که ارزش خود  قابل   ست، که صرفاًتفاوت ایا بی  ؛ برعکس، فعلیت یا شرّخود

انتزاعی را که    هستیپیشاپیش این    ی عملیایدهکند. اما خودِ  را درخود حمل نمی

ی عملش،  نهاده پیش است؛ اولین  است، مرتفع کرده    نیکیی دوم معارض  نهاده پیش در  

با    مفهومی  واسطهعینیت بی  است که برطبق آن، هدف بدون هیچ مقاومتی خود را 

گیرد. پس  رو، در ارتباطی ساده و همگن با آن قرار میسازد و ازاینفعلیت مرتبط می

هم آن فقط  است،  دو  چه ضروری  آن  معانی  آن   نهادهپیش گرایی  مکمل  در است.  چه 

ی دوم نهاده پیش   عینی به انجام رسید، فقط   مفهومی اول پیشاپیش توسط نهاده پیش 

طور کلی عینی، وضع شده است. به   مفهوم   برای رو،  است که ازطریق وساطت و ازاین

هدف،   با  رابطه  تحققدر  یک  یافته  هدف  فقط  برعکس،    وسیلههمچنین  و  است، 
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تحققهمچنین    وسیله سیلوژیسم    یافتههدف  در  نحو،  همین  به  و  ،  نیکیاست؛ 

واسطگی کافی  واسطه در اولی حضوری تلویحی دارد؛ اما بی بی طور  ی دوم بهنهاده پیش 

دربرابر   نیکیتحقق    – ی دوم پیشاپیش مبنای نیکی اولی است؛  هنهادنیست، و پیش 

تحقق برای  دیگر،  مخاصم  فعلیت  بی   نیکی  یک  ارتباطی  واسطهاوو  اساسی  سطه،  ای 

 است. 

 

§ ۱۷۷۵ 

است    مفهومیعینیتی که به معنای    - است،    مفهومچراکه فقط نفی اول یا دگرِ  

رفته است. نفی دوم، فراروی از این دگربودگی است، که توسط    بودگی فروکه در برون

شود؛ تبدیل می   مفهومی  مثابه به   نیکیی هدف، به فعلیت  واسطهآن اکنون تحقق بی 

ی همانندی با خود، و نه  مثابه به مفهوم  جا  این  مفهومی که برای خود است، چراکه در

 ای آزاد، استقرار یافته است. ی یگانه مثابه رو، به ، و ازایندگربا یک 

 

§ ۱۷۷۶ 

چنان بحال  هدف  هچه  رفت  آنچه  در نیکی  رغم  نشود،  این آن  متحقق  صورت، 

فعالیت آن است    مفهوم بازگشت   از  فعلیتی که   –به خاستگاهی پیش  خاستگاه آن 

بود. این بازگشت تبدیل   حال واقعی فرض شده ی پوچی تعین یافته بود ولی بااینمثابه به

( که ۱شود؛ تنها مبنای آن این امر است )کرانگیِ معیوب می سوی یک بیبه پیشروی به

ن نسبت فراروی بلافاصله فراموش شده است،  در فراروی از این واقعیت انتزاعی، به هما

ی فعلیتی غیرعینی مفروض مثابه ( فراموش شده است که این واقعیت پیشاپیش به ۲یا )

 خودی خود پوچ است. بود که به 

 

§ ۱۷۷۷ 

نیافته پس از تحقق بالفعل هدف، خود  فرض هدف تحققدرنتیجه، این تکرار پیش 

عینی بازتولید و   مفهومِکند: رویکرد سوبژکتیوِ  ی زیر متعین می را همچنین به گونه
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ی حقیقتی جاودانی )هم در مثابه به   نیکیمندی  جاودانی شده است، که از این راه کران

ی عمل یک مثابه به  شکل و هم در محتوای آن(، و نیز متحقق شدن آن، کماکان صرفاً

یافتگی در فرایند متحق کردن درواقع این تعین  –شود.  فرد و نه عملی جامع پدیدار می 

خاطر نگرشی که نسبت به خود دارد، عینی، به   مفهوم، خود را مرتفع کرده است.  نیکی

است، ناپدید   درخودیافتنی که  ی تحققمل درباره أی تواسطهکماکان محدود است، و به 

سان باید علیه خود، کند، و بدین راه خود را مسدود می  شود. با چنین نگرشی، صرفاًمی 

 و نه علیه فعلیتی بیرونی، چرخش کند. 

 

§ ۱۷۷۸ 

سویه تولید شده است،  تک  هستیِ برای خودِی دوم فقط یک  نهادهپیشچراکه در  

فرض شود، به وجهی که پیش که از این راه محصول آن سوبژکتیو و فردی پدیدار می 

همان میزان برنشاندن همسانی )در  شود؛ و درحقیقت این فعالیت بهاول در آن تکرار می 

براساس پیش عینی و فعلیت بی   مفهومخودِ(   به واسطه است.  این فعلیت  سان فرض، 

و توسط    صرفاًواقعیتی   پوچ است،  برای خود  و  یافته است، که درخود  تعین  ظاهری 

تعین   مفهوم قابلیت  از  توسط  عینی،  آن  بیرونی  فعلیت  است.  برخوردار  محض  یابی 

شود؛ کنندگی آن مرتفع می شود، و از این طریق تعیینفعالیت مفهوم عینی دگرگون می 

یافتگی از بیرون، و پوچی خود را تعین   ظاهری،  در همین فرایند، واقعیت صرفاً  و دقیقاً

 . شودوضع می ی یک هستی درخود و برای خود مثابهرو، بهدهد، و ازایندست می  از

 

§ ۱۷۷۹ 

فرایند، پیش است،  دراین  عام مرتفع شده  تعین    -فرض  ی  مثابه به   نیکییعنی، 

سوبژکتیو و محدود دارد، و ضرورت متحقق کردن آن توسط    هدفی که محتوایی صرفاً

کند؛  آورد منتفی می فعالیتی سوبژکتیو، و در خود این فعالیت. واسطه، خود را در ره

بی  یک  پیش نتیجه،  بازسازی  که  است  واقعیت  واسطگی  برعکس،  بلکه  نیست،  فرض 

بنابراین،  شده مرتفع  برای   ی مفهومایدهی آن است.  و  یافته    که در خود  تعین  خود 

صرفاً نه  دیگر  سوژه مثابه به   است،  به ی  بلکه  فعال،  بهای  میزان  فعلیتی  مثابه همان  ی 
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وجود دارد،    شناختگونه که در  است؛ و برعکس، فعلیت نیز همان  واسطه، وضع شده بی 

 عنوان عینیتی چندگانه، وضع شده است. به

 

§ ۱۷۸۰ 

رو، فرض بود، ناپدید شده است؛ و ازاینثر از پیش أسان فردیت سوژه که متبدین 

اکنون یک شخصیت آزاد و جامع است، که برای او عینیت مفهوم همچون یک داده  

گونه که سوژه نیز خود را همچون واسطه دارد، هماناست، و برای سوژه حضوری بی 

این    کند که درخود و برای خود تعین یافته باشد. بنابراین، درشناسایی می   مفهومی

یابد؛ فعلیتی که داده شده  وحدت میی عملی  ایدهبازسازی شده و با    شناختنتیجه،  

 -شود،  یافت شده است، که درعین حال همچون هدف مطلقِ تحقق یافته، متعین می 

صرفاً تحقیقی(  شناخت  )مانند  نه  سوبژکتیویتهبه   اما  فاقد  که  عینی  جهانی  ی عنوان 

  مفهوم ن،  عنوان جهانی عینی که بستر درونی و پایداری بالفعل آاست، بلکه به مفهوم  

 .ی مطلقایده است. این است 
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